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1293قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 : اولگنج حضور، بخش   966خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 13۵9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم کس را، وگر هم بنگرم

 او بهانه باشد و تو منَْظرَم

 منَْظرَ: جای نگریستن و نظر انداختن*

گاه هم کنم، آن را  دهم، حتی اگر به آن نت نمی یکنم و اهمدهد توجه نمی می چیزی که ذهنم نشان    خداوندا من به آن 

 دهم تا در اطرافش فضا را باز کرده و با مرکز عدم به تو وصل شوم. ای قرار می وسیله 

 136۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقِ صنُعِ توامَ در شُکر و صبر 

 عاشقِ مصنوع کَی باشم چو گبَر؟ 

 و بلست.   تجا کنایه از نعمر: در اینشُکر و صب*

 گبر: کافر*

دهد عاشق آفریدگاری و صنُعِ تو هستم؛ چه در اتفاقات خوب که سبب  خداوندا، من در هر وضعیتی که ذهنم نشان می 

طلبند. در هر دو حالت با فضاگشایی در اطراف اتفاق، مرکزم  های بد که صبر مرا می شکرگزاریِ من شده و چه در وضعیت 

می ر عدم  کاا  تو  صنع  تا  بیافرینی  رکنم  من  طریق  از  و  منکند  همچون  من  فکرهای  .  عاشق  کافر،  ذهنیِ  های 

 دهد نیستم.ای که ذهنم نشان می ساخته ازپیش 
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 1361مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقِ صنُعِ خدا با فَر بوَُد 

 عاشقِ مصنوعِ او کافر بُودَ 

 صنُع: آفرینش *

 ی فَر: شکوهِ ایزد*

 مصنوع: آفریده، مخلوق *

ساختارهای نیک بیافریند،    دهد خداوند از طریقِ اوگشایی اجازه می و با فضا  که عاشقِ نیروی آفریدگاری خداست   کسیهر

های خدا باشد کافر  کند. اما کسی که عاشقِ آفریدهاش می ست و برکت زندگی را وارد زندگی دارای فرّ و شکوه ایزدی 

 پوشاند. مرکز عدم، را می  دهد، روی زندگی،هنش نشان می ذهمانیده شدن با چیزهایی که  است، چراکه با 

دار  سازد. درمقابل دینپندار می   ۀ ها را به مرکزش راه داده و پردست که با همانیده شدن با چیزها آننکته: کافر کسی 

ا به مرکزش  دارد و از ورود چیزهنگه می   دهد توجهی نکرده، مرکزش را عدمچه ذهن نشان می ست که به آن واقعی کسی 

 پرهیزد. می

 ۴1۰۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رمد از بیمِ دلق خواب چون درمی 

 خوابِ نسیان کیَ بوَُد با بیمِ حلق؟ 

دزدد، پس چگونه ممکن است انسان با  در جایی که ترس از دزدیده شدنِ رخت و لباس، خواب را از چشمان مردم می 

باشد به خوابِ غفلت و  اش می زندگی   ۀ نددرون اوست و در پیِ گرفتنِ جان ز   ذهنی کهوجود دشمنی به خطرناکی من

 رود و منظور خود را از آمدن به این جهان از یاد ببرد؟ فراموشی فرو 
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نباید نگران از دست رفتن همانیدگی  از دست رفتن زندگی نکته: ما  باید نگران  بلکه  مان باشیم که با  هایمان باشیم، 

 شود. میل می  و  زها تلف و حیف یچهمانیده شدن با  

 ۴1۰1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تُؤاخذِ اِنْ نسَینا شد گواه ل 

 که بُودَ نسیان به وجهی هم گناه

ن لحظه مرکز عدم را  گوید: »مؤاخذه مکن اگر فراموش کردیم«، گواه بر این امر است که اگر انسان در ایای که می آیه

اخذه خواهد  ؤاست و به همین سبب م صورت مرتکب گناه شدهینجسمی را به مرکز خود بیاورد، درا  فراموش کرده و

 شد. 

نکته: ما نباید اجازه بدهیم نسیان یا فراموشی با ما جنگ کند و پیروز بشود. یعنی ذهن این لحظه چیزی را با مهم جلوه  

 . دادن به مرکز ما هل بدهد

 2۸6 ۀ(، آی2بقره ) ۀ قرآن کریم، سور

 .« … رَبَّنَا لَا تؤَُاخِذْنَا إِنْ نسَیِنَا أَوْ أخَْطأَْنَا…»

 .«  …ایم، ما را بازخواست مکنایم یا خطایى کردهاى پروردگار ما، اگر فراموش کرده …»

 ۴1۰2مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 

 که استکمالِ تعظیم او نکردزآن

 ورنه نسیان درنیاوردی نبرد

امور زندگیِ خود را به خدا سپرده    ۀجای نیاورده و فقط بخشی از ادار کمال تعظیم خداوند را به   ام ور تمطوه زیرا انسان ب  

ذهنی در قالبِ فراموشی  های منعبارتی او با فضاگشایی مرکز عدمِ خود را حفظ نکرد، وگرنه درمقابل حمله بود؛ یا به 

 کرد.نده نمی اش بسندگی خورد و به بهبود وضعیت ظاهری و مادیِ زشکست نمی 
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از هشیاری جسمی به هش1  ۀنکت به : ما در مسیر تبدیل  ادامه  یاری حضور، کار کردن روی خود را  صورت صدردرصد 

ذهنی خود دوست شده و به همین مقدار بسنده  دهیم و پس از مدتی کار روی خود و بهبود نسبی اوضاع، با من نمی 

درحالی می ادارکنیم،  باید  امتما  ۀ که  به   خودور  م  ت را  باشیم  مراقب هشیاری خویش  همواره  بسپاریم،  خداوند  ا  دست 

این کار را همچنان ادامه بدهیم و رها نکنیم، در غیر این صورت زیان کرده و هزینه   نیابد و  به مرکزمان راه  جسمی 

 پرداخت خواهیم کرد. 

ان یا فراموشی هستند، ناآگاهانه در  دچار نسیلکه چون  کنند، بشان را خراب نمی : بسیاری از مردم آگاهانه زندگی 2  ۀنکت

دهد اهمیتی ندهند، اجسام را به مرکزشان  چه ذهن نشان می دانند که باید به آن ها نمی کوشند. آن زندگی خود می تخریب  

 نیاورند و همواره مرکز خود را عدم نگه دارند. 

ها رحمش بیشتر  هم مانند انسان با شنیدن این ناله   دننند خداوکفکر می  مردم همواره مشغول آه و ناله هستند و :3  ۀنکت

 شود. می

ایم و درنتیجه وضعیت  اش این است که بیشتر، چیزها را به مرکزمان آورده: هرچه بیشتر آه و ناله کنیم، معنی ۴  ۀنکت

 تر خواهد شد. مان خرابزندگی 

 2۸9۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

  و، ز آغاز چنان جبّاریّ چه لطیفی 

 وغایی ه در این غ کچه نهانی و عجب این 

کنی.  کاست اعِمال می و و قوانین خود را دائماً بی کم  حال از آغاز جبار بوده بسیار لطیف و فضاگشایی و درعین خداوندا، تو  

ا که  هستی، شگفت  که از جنس سکوت تواند ببیند. با اینچشم حسی تو را نمی   های ذهن نهانی و هیچ خداوندا از چشم 

صدا مربوط  ذهن قادر به این تشخیص نیستیم که این هیاهو و سرو   ما در  ا و هیاهوی ذهن هستی. ] به بیانی دیگردر غوغ

 به ذهن است نه خداوند.[ 
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 های ذهنی برای دیده صدا و هیاهوی من شود و درعوض سرو : در این جهان صدای حضور خیلی کم شنیده می1  ۀنکت

 ببینید«، بسیار بلند است.  ببینید، مرا  گویند: »مراشدن که می 

چه  گوید که مرا براساس آن است، درواقع دارد می صدا و هیاهو به راه انداخته سانی که در این جهان سرو : هر ان2  ۀنکت

  د کرده و مورد دهم! پس مرا تأییعنوان مثال ببینید چگونه این کار را خوب انجام میام ببینید. به با آن همانیده شده 

 ید و همواره بدانید که من از شما برتر و بهترم.ار دهید. قدرم را بدانید و مرا بال ببرتشویق خود قر

عنوان امتداد او باید مثل او نهان باشیم، یعنی چیزی  طور که خداوند از جنس سکوت و نهان است، ما نیز به : همان 3  ۀ نکت

 مشارکت نکنیم.  ا و هیاهوی ذهنرا به مرکزمان راه ندهیم و در سروصد

 91۰ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 تیز و تند ای مزن پنجه  قضا با

 ستیز تو  با  قضا هم نگیرد تا

ات را دست  امور زندگی   ۀکنی و اداردهی، مرکزت را عدم نمی ذهنی داری و مرتب واکنش نشان میای انسان که من

تا قضا نیز با تو    بگذار ا را باز کن؛ ستیزه با قضا را کنار  ن پس فض، از ای کنینمی   به خرد زندگی اعتماد   داده و ذهنی  من

 نستیزد و اتفاقات بدی برایت رقم نزند. 

 911 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 حق حکمِ پیش بود باید مُرده

 الفَلَق  ربَُّ از زخم، نیاید تا

 گاهالفلََق: پروردگارِ صبح  رَبِّ*

ا  ذهنی صفر مانند مردگان  آورد، باید با من کند و اتفاقاتی را پدید می ت می حظه قضاودر این للهی که  در برابر حکم 

گونه واکنش منفی مانند شکایت، خشم، رنجش از خود نشان نداد، تا  تسلیم بود. فضا را گشود، مرکز را عدم کرد، هیچ 
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صبح حضور است، قهری    ۀ گشایند  ذهنی ونش شبِ مبخترتیب از بارگاه پروردگاری که صاحبِ بامدادان، پایان بدین

 به انسان نرسد. 

ذهنی بال بیاییم، صورت من مان فکر کنیم و به ذهنیتوانیم با من گوییم: »ما همیشه می : این بیت دید ما را که می 1  ۀ نکت

 کند.تسلیم نشویم و خودمان را نشان بدهیم«، عوض می 

 کند.ذهنی را در ما عوض می دید غلط من ن بیت کدام  م که ای: باید در خود بازبینی کنی2 ۀنکت

 9۷6مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 با قضا پنجه زدن نبَوَْد جهاد

 که این را هم قضا بر ما نهاد زآن

که انسان فکر  مقاومت و کشتی گرفتن در برابر قضا یعنی آوردن جسمی به مرکز و هشیاری جسمی پیدا کردن ولو این

یا کار کردن در راه خدا نیست، چراکه پنجه نزدن با قضا و عدم کردن مرکز را هم قضا    کند، جهادمی راه خدا کار  ند در  ک

 است. برای ما معین کرده 

 است.[ عبارتی دیگر خداوند ما را به تسلیم و عدم کردن مرکزمان فرمان داده ]به 

 9۷۷مثنوی، دفتر اوّل، بیت وی، مول

 ست کس کافرم من گر زیان کرده 

 نفََس ت، یک در رهِ ایمان و طاع 

 ای زیان کند.  گوید:[ کافر باشم اگر کسی در راه ایمان و طاعت قدم بردارد و لحظه]مولنا می 

که خرد زندگی به فکر و عملش  کند، درحالی عبارتی محال است کسی که فضاگشایی کرده و مرکزش را عدم می ]به 

 ران شود.[ ار زیان و خسد و دچریزد، درد ایجاد کنمی
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 9۷۸مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 سَرْ شکسته نیست، این سرَ را مبَنَد

 دو روزی جهد کن، باقی بخند یک

کردن مرکزت، با عقل  توانی با فضاگشایی و عدم زندگی تو سالم است و شکسته نیست. تو می   ۀسر حضور و سر زند 

دهد به مرکزت، سر حضور را با دستمال  هن نشان می چه ذآوردن آن یازی نیست با  راین ناصلی و خرد کل کار کنی، بناب

ها از شرَّ  گشایی و شناسایی همانیدگی ذهن ببندی. پس مدتی تلش کن و به کار کردن روی خود ادامه بده تا با فضا

 گاه دراثر این بیداری شاد شوی و بخندی. ذهنی راحت گردی و آنمن

زی مثل چند باور را به مرکزمان بیاوریم و در ذهن از این وضعیت به  نیست که ما چی  یمان واقعی اینعت و ا: طا1  ۀنکت

 آن وضعیت برویم و براساس آن با خودمان و دیگران ستیزه کنیم.

یی و »ل«  توانیم بخندیم، این است که ما جهد و کوشش لزم برای شناسام و نمی ی: علت این که ما شاد نیست2  ۀنکت

 کنیم. ها زندگی می ز با آن و هنو ها را نکردهدن همانیدگی کر

 1939مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا روَدَهر کجا دردی، دوا آن 

 جا دوََد ست، آب آن هر کجا پستی 

ضع  . و هرجا توارودمی جا  را حس کرده و به نقصش اقرار کند، دوای زندگی به آن   هرجا انسان درد ناشی از همانیدگی 

کند و تبدیل به  ذهنی بلند نشود و فضا را باز کند، خداوند آبِ حیات را به سمتش روانه می نشان داده و برحسب من

 شود. کارگاهِ زندگی می 
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 19۴۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آبِ رحمت بایدت، رو پست شو 

 نگهان خور خَمرِ رحمت، مست شو وا

صورت تا جایی که  خواهی تا آتش دردهایت را خاموش کنی، دراین دگی را می رحمت و کمک زنلطف و  اگر واقعاً آب  

و به اشکالتت اقرار کن. سپس شراب رحمت الهی را بنوش و مست زندگی   ذهنی کوچک شوبه من توانی نسبت می

 شو. 

بگوییم خدا با ما    بیهوده کنیم وفکرهای لق و  صورت نباید  شویم، دراین نکته: اگر موفق به دریافت رحمت خداوند نمی 

شود. بنابراین باید به اشکال خود اقرار کرده،  دشمنی دارد، چراکه رحمت خداوند برای همگان است و استثنا قائل نمی 

ر  قضاوت و مقاومت نکنیم، به دانش بزرگانی چون مولنا روی بیاوریم، فضا را باز کرده و در این کار مداومت و استمرا 

 م.داشته باشی

 19۴1مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رحمت آمد تا به سَر  رحمت اندر

 بر یکی رحمت فِرو مآ ای پسر

گیرد. پس ای پسر، با  لحظه با فضاگشایی و عدم کردن مرکز، کمک و رحمتِ بیکرانِ ایزدی وجودت را فرامی به لحظه 

ین کار ادامه بده تا به زندگی زنده  ، و مرتب به اگشایی برنداراندک رحمت و بخشش خداوند قانع نشو و دست از فضا 

 که حضرت حق سراپا رحمت است. شوی، چرا 

 31۵۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گویدش: رُدُّوا لَعادوُا کارِ توست 

 ای تو اندر توبه و میثاق سسُت 
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 اند، بازگردند. ز آن نهی شده چه که اه آن رُدُّوا لَعادوا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره ب*

انسان می  به  آن خداوند  دانستن  و مهم  به جهان ذهن  »برگشتن  نشان می چه من گوید:  برحسب  ذهنی  و دیدن  دهد 

دوباره جذب و شیفتهمانیدگی  بازگردانم،  اسباب  به عالم  را  تو  تو است. هرگاه  همان علل ظاهری    ۀها کار همیشگی 

 لسَت و عدم نگه داشتن مرکز، بسیار سست و ناپایدار هستی.«تعهد به عهد اَشوی. تو در برگشت از ذهن، می

چه حائز  سازی ذهن و باز کردن فضا تا مرکز عدم شود بسیار خوب است، ولی آن گرچه که خارج شدن از سبب نکته:  

 اشد. باهمیت است استمرار و مداومت در این کار می 

 31۵9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لیک من آن ننگرم، رحمت کنم 

 مست، بر رحمت تنرحمتم پُرّ ا

کنم، بلکه  ذهنی و سستی عهد تو نگاه نمی گوید:[ من به اشتباهات تو، به بازگشت به من]مولنا از زبان خدا به انسان می 

 . نهایت من زنده شویریزم تا به بی جانت می رحمت ایزدی را که پیوسته و پرُ و کامل است، بر  

 316۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهْم عطاعهدِ بَدت، بِ  ننگرم

 خوانی مرا از کرََم، این دَم چو می 

پذیری لحظه را نمی   گشایی، اتفاق این شوی، فضا را نمی گوید ای انسان[ من به عهدِ بدِ تو که تسلیم نمی ]خداوند می 

خوانی و مرکزت را عدم کنی، با بخشش و  فضاگشایی مرا بکنم و اگر این لحظه با  آوری نگاه نمی ه مرکزت نمی و مرا ب 

 نهایتم به تو کمک خواهم کرد. کرَمِ بی 

آییم، به  جویی برمی ورزیم و درصدد انتقامذهنی، که همواره کینه و دشمنی می نکته: ما نباید طرز فکر غلط خود را در من 

 بخشد. را نمی کند و ما نعکس کرده، فکر کنیم او نیز با ما لج می خداوند م
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 22۵۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 همچنین هر شهوتی اندر جهان 

 خواه مال و خواه جاه و خواه نان 

سویش  دهد تا به مرکزت بیاوری، از جنس آن شوی و تو با علقه و میل شدید به  همچنین هرچیزی را که ذهن نشان می 

 شمزه ... ]ادامه معنا در بیت بعد[ ام و غذاهای خو روی تا بلکه از آن زندگی بگیری، مثل ثروت، مقمی

عنوان دکتر به خودمان نگاه کنیم، اگر حالمان گرفته شده و بدحال  گوید، ما باید به نکته: این بیت و دو بیت بعد به ما می 

ب و  داده  راه  مرکزمان  به  را  چیزی  حتماً  شده هستیم،  همانیده  آن  خراا  باعث  خداوند  دیگر  بیانی  به  ما  ایم.  حال  بی 

 است. نشده 

 22۵۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها تو را مستی کندهریکی زین

 زندچون نیابی آن، خُمارت می 

حوصله و  ناخوش، بی   شوی، یعنیدست نیاوری خمار می ها را به کند و اگر آنها تو را مست می همانیدگی  هرکدام از این

 شوی. غمگین می 

بیند همانیده شده و آن را به مرکز  کند باید با هرچیز زیبایی که می ی را که گمان می ذهنطرز فکر من  : این ابیات1  ۀنکت

ای چیزی زیبا را  عنوان مثال اگر در ویترین مغازهدهد. به ارائه می  برحسب عدم  کند و طرز فکر جدیدیبیاورد، باطل می 

 رویم.کنیم و می ی خریم، نگاه ممی دیدیم، خوشمان آمد و خواست به مرکزمان بیاید، آن را ن

ها متغیر هستند و تغییراتشان  دهد، به مرکزت نیاور، چون آن گوید آن چیزی را که ذهنت نشان می دیدِ عدم می  :2 ۀنکت

 روی تو اثر خواهند گذاشت.
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 22۵9یت مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ب

 ست این خُمارِ غم دلیل آن شده 

 ست ات بدُهبدآن مفقودْ مستی که 

ای و تو را  دست داده  که از   است، که این چیزی   این  ۀحوصلگی و غمگین بودنِ تو نشان رِ غم«، پژمردگی و بی این »خُما

 گیری.دچار مستی کرده، هنوز در مرکزت وجود دارد و تو با آن همانیده هستی و از آن شراب می 

ن و از دست دادنش، دچار درد و خماری  وشی بگیریم، با فقدانکته: با هرچیزی که همانیده شویم و از آن انرژی و خ 

 خواهیم شد. 

 ۵۵9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 واللَّـه آمدم من بارها گفت:

 تا تو را واقف کنم زین کارها

قص به  اشاره  ابیات  بیان کرده کوتاهی   ۀ این  تقلید  که مولنا درمورد  بدین   ۀ است. خلصست  است داستان  که    صورت 

سپارد. صوفیان دیگری نیز که اسم  جا میشود و خر خود را به مسئول آن سرایی می وارد مهمان  ای با خر خودصوفی 

ها با کشیدن  برند. آن سر می سرا به کاروان   کشند و درواقع در پی پر کردن شکم خود هستند، در آن صوفی را یدک می 

آورند و پس از سیر کردن شکمشان  را فراهم می سات مهمانی وو سور فروشند ای خر صوفی را بدون اطلع او می نقشه 

عبارتی دیگر یعنی خر که  کنند که خر صوفی رفت. به پردازند و این جمله را تکرار می و رقص و پایکوبی می   به سماع

مراتب  د، با صدایی به که واقعیت را بداناست رفت و ما به خدا زنده شدیم. از طرفی صاحب خر بدون این ذهنی نماد من 

کند و درواقع سرود بیچارگی  »خر برفت« را تکرار می   ۀها جملآن  رساتر و بلندتر از سایر صوفیان و فقط صرِف تقلید از

 خواند. خود را می 
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گوید خر تو که به فروش رفت و با پولش  سرا در جواب می طلبد، صاحب کاروانخر خود را می  فردای آن روز که صوفی

سرا  دادی؟ و صاحب کاروان دهد که آیا نباید به من اطلع می صوفی شکایت سر می ی دیشب ترتیب داده شد.  مهمان

 دهد که به خدا قسم من بارها آمدم تا تو را از این وقایع آگاه و باخبر کنم. این گونه پاسخ می 

ه را که ذهنشان نشان  چذهنی دارند و آن که منهایی  حاصلن، انسان گوید شما با بی : در این ابیات مولنا به ما می 1  ۀنکت

 نیده شوید و نه تقلید کنید. گیرند، نه همادهد جدی می می

ترین خطرها و موانع در راه تبدیل از هشیاری جسمی به هشیاری حضور تقلید از جمع است، چون  : یکی از بزرگ 2  ۀنکت

 آورد. می برای انسانی که در ذهن است تقلید از جمع امنیت پوشالی 

کنند پس  گونه فکر می گوییم مثلً یک میلیون نفر این اورد، چراکه ما می ز جمع حس دانش و دانندگی می : تقلید ا3 ۀنکت

 شویم. قطعاً این فکر باید درست باشد، در نتیجه آن را در مرکز خود گذاشته و با آن همانیده می 

های مخرب د خود را از تحت نفوذ قرینبای    که شده  ، به هر ترتیبی: اگر ما قصد بیداری از خواب ذهن را داریم۴  ۀنکت

 حاصل درآورده و حفظ کنیم. بی 

 ۵6۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گفتی که خر رفت ای پسر تو همی 

 تر از همه گویندگان باذوق 

ر این جمله  تر و شورانگیزتذوق ا هم با  هگفتی: »خر رفت ای پسر«، بلکه از همۀ آنتنها مانند دیگر صوفیان می ولی تو نه 

 کردی.را تکرار می 

 ۵61مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 است واقف   او خود  گشتم که بازمی

 ست، مردِ عارف است زین قضا راضی 
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ارف و  و مردی عگفتم، او از این قضیه خبر دارد و به این کار رضایت دارد، زیرا که اگشتم و با خود می از پیشِ تو باز می 

 کند.»خر برفت« را تکرار نمی  ۀیخود و بیهوده جملآگاه است و ب

 ۵62مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گفتند خوَش گفت: آن را جمله می 

 مر مرا هم ذوق آمد گفتنش 

برفت و خر  ر  سرا گفت: »واقع امر این است که صوفیان دَمِ »خر برفت و خباخته در جوابِ صاحب کاروان صوفی مال 

 گفتند و این دَمِ گیرا مرا هم بر سرِ ذوق آورد.«دلنشین و گیرا می برفت« را بسیار 

 ۵63مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مر مرا تقلیدشان بر باد داد 

 که دو صد لعنت بر آن تقلید باد 

 تقلید کورکورانه. ام کرد. لعنت بسیار بر این  ه ام را بر باد داد و بیچاردرد، هستی های ذهنیِ پُر راستی که تقلید از من به 

عبارتی  کنم؟ به ها تقلید می نکته: باید از خودمان بپرسیم آیا من هم در راه زنده شدن به زندگی به جمع نگاه کرده و از آن 

 کنم؟ که معنای رفتاری را بفهمم فقط آن را تقلید کرده و تکرار می دیگر یعنی بدون این 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه وه خلصه کارگر

 لیل گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 966منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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